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»رسانه خودِ پیام است«
ادبیات الکترونیک و مادیت رسانه )۱( 

ــا عـــنـــوان  ــ ــم چــــیــــزی بـ ــ نــــمــــی دانــــم الان هـ
»دفترچه خاطرات« می فروشند یا نه، اما در کودکی 
و به خصوص نوجوانی من دفترچه خاطرات 
چیزی بود که همه دخترها یا داشتند یا حسرت 

داشتنش را داشتند. چه گفتم!
برای کسانی که نمی دانند، بگویم که دفترخاطرات 
دفتری بود بسیار شکیل، زیبا و جلدسخت که 
خ و غروب  غالبا بر خودْ تصاویر رمانتیک از گل سر
پاییز و قلب های خون ریز و موهای بربادرفته 
دخترکی دل انگیز داشت. گاه، درکنار این تصاویر، 

یکی-دو بیت عاشقانه هم به خط نستعلیق نوشته شده بود.
دفترچه خاطرات نسبتا کم صفحه بود. صفحاتش هم مثل دفتر 
معمولی نبود؛ حاشیه های هر صفحه پر بود از تصاویر زیبا که 

این تصاویر به مثابه کادر عمل می کردند.
کلاس پنجم را تازه تمام کرده بودم که اولین دفترخاطرات را از 
یک دوست هدیه گرفتم. از شادی در پوست خودم نمی گنجیدم. 
صورتی بود و تصویر صندوقچه ای را بر خود داشت که دو قلب 

در آن می درخشید.
شروع کردم به نوشتن. اول از همه نام معلمان دبستانم را نوشتم 
تا فراموش نکنم، بعد نام هم کلاسی های کلاس پنجمم را نوشتم، 
بعد هم شروع کردم به نوشتن خاطرات پنج ساله مدرسه ام. همان 
روز اول، نصف دفترچه پر شد، در حالی که من هنوز از خاطرات 

کلاس اول بیرون نیامده بودم.
دمغ شدم. اسمش بود »دفترخاطره«. باید خاطراتت را می نوشتی 
! طراحان دفترخاطرات با خودشان چه فکر کرده بودند که  دیگر
برای نوشتن آن همه اتفاق جورواجور فقط ۴۰ صفحه درنظر گرفته 
بودند؟! تازه، من، چون خودم می دانستم حرف زیاد دارم، هم 
کوچک تر نوشته بودم و هم کادرهای خوشگل صفحات را نادیده 

گرفته بودم و، تا جایی که از دفتر بیرون نزند، ادامه داده بودم.
کشید تــا بفهمم دفترخاطرات فقط اسمش  یــک ســال طــول 
دفترخاطرات است. قرار نیست بنشینی و یک کله خاطره بنویسی؛ 
دفترخاطرات بــرای ایــن اســت که »حــرف هــای قشنگ قشنگ 
شــاعــرانــه« در آن بنویسی. ایــن را محیا، رفــیــق صمیمی اول 
راهنمایی ام، گفت. وقتی دفترخاطراتم را دید، نه تنها خواندن 
خاطراتم با خط ریز هیچ جذابیتی برایش نداشت، بلکه به نظرش 
آمد که خیلی کج سلیقگی داشته ام در نحوه استفاده از دفتری 

به آن قشنگی!
حرفش تند و تلخ بود، اما مرا به خودم آورد. حرف های شاعرانه! 
غم های رمانتیک! چرا خودم نفهمیده بودم؟! آن همه شمع و 
 ـمثلاــ توگوشی خوردنم از  گل و قلب کنار صفحات چه تناسبی با ـ

معلم کلاس اولم داشت؟!
سال بعد، یک دفترچه خاطرات جدید خریدم که خیلی برایم 
آب خورد، اما تفاوتی عمده با بقیه دفترها داشت: قفل و کلید 

داشت.
دیگر فهمیده بودم چه باید بکنم. تعریف از خود نباشد، قلمم 
خوب بود. متن های ادبی می نوشتم، خیال انگیز، عاشقانه و 
ک نویس  پرسوزوگداز. متن ها را در دفترخاطرات قفل دارم پا
کلیدش را جایی در کشوِ  می کردم؛بعد، آن را قفل می کردم و 
کمدم پنهان می کردم. بابا و مامان این صحنه ها را می دیدند 

و می خندیدند.
یک روز، با چندنفری از دوستانم قرار گذاشتیم دفترخاطراتمان را 
به مدرسه بیاوریم و به هم نشان بدهیم. من هم دفترچه خاطرات 
قفل دارم را با کلی احساس غرور به میان جمع بردم تا خودی 
نشان بدهم، اما بازهم تیرم به سنگ خورد، چون، اولا، خیلی از 
بچه ها دفترچه خاطرات قفلی داشتند، و، بعد هم، در دفترشان 
چیزی بیشتر از نوشته های قشنگ قشنگ بود: با رژلب قلب های 
درهم فرورفته کشیده بودند، کارت پستال چسبانده بودند، عکس 
ستاره های سینما، جک و رُز، و مانند آن را چسبانده بودند. ایرادی 
ل بود که،  هم که به دفترچه من می گرفتند برپایه این استدلا
وقتی دفترچه خاطرات قفلی داری، باید چیزی داشته باشی که 
ارزش پنهان کردن داشته باشد. متن های ادبی، ولو رمانتیک، 

چه »یواشکیِ« درخوری در خود دارد؟
آشنایی من با »ادبیات الکترونیک« از مفهوم »مادیت رسانه« آغاز 
شد. مادیت رسانه یعنی چه؟ برای پاسخ به این سؤال، بیایید 

باهم به خاطره نوجوانی ام برگردیم:
گی های خاص  دفترچه خاطرات یک رسانه است، یک رسانه با ویژ
خودش: جلد مقواییِ براقِ زیبا، با تصاویر شاعرانه و رمانتیک، 
کم صفحه، و با حاشیه نگاری در هر صفحه. این رسانه با رسانه 
دفترمشق، سررسید، برگه آچار، دفترچه یادداشت فرق دارد. قالب 
که برشمردم، مادیت  گی هایی  دفترچه خاطرات، با همه ویژ

رسانه دفترچه خاطرات است.
موضوع پژوهش های ادبی در سطح جهان، تا همین چند دهه 
پیش، غالبا قابلیت های فرمی- محتوایی و زیبایی شناختی 
آثار ادبی بوده است و پژوهشگران کمتر به رسانه ای که ادبیات 
ازطریق آن اجــرا می شود پرداخته اند؛ ایــن درحالی اســت که 
رسانه ها تأثیری انکارناپذیر بر فرم و محتوای ادبی دارند. قول 
معروف مارشال مک لوهان، نظریه پرداز رسانه، که می گوید »رسانه 
گرچه ممکن است  خودِ پیام است« ناظربه همین نکته است. ا
قدری مبالغه آمیز به نظر بیاید، رسانه، نه تنها فرم، بلکه محتوا 
را هم به نویسنده تحمیل می کند، یا ـ ـدست کم ــ سمت وسوی 

نوشته را جهت می دهد.

دفترچه خاطرات، در نخستین برخورد، برای من، دفتری برای 
کــمِ صفحات ـ ـکه تــازه بیشتر  نوشتن خــاطــرات بــود، امــا تعداد 
قسمت های هر صفحه هم با حاشیه نگاری عملا جایی برای 
نوشتن نمی گذاشت ــ به همراه تصاویر آن چنانی رمانتیک عاطفه 
 ـکه هم کوتاه  پُرگوی سیزده ساله را به سمتِ قطعه نویسیِ ادبی ـ

است و هم شاعرانه ــ سوق داد.
قفلی شدن دفترخاطراتْ میل به یواشکی نویسی را بین دخترکان 
نوبالغی، که می خواستند بزرگ و مهم جلوه کنند، برانگیخت؛ و 

این ها، همه، همان تأثیر مادیت رسانه ای دفترخاطرات است.
درباره مادیت رسانه بسیار باید سخن گفت؛ در این یادداشت، 
کــردم. در یادداشت های بعدی،  شمه ای از آن بسیار را بیان 

درباره اش بیشتر خواهم نوشت.
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کُدَبیات ]۱۶[ 

 بت های تراشیده، از جنس آب
که سالم ماندن و  گفت  شاید به جرئت بتوان 
نوآور ماندن در دنیای هنر و ادبیات به چند 
کــه یکی از  عنصر مهم و حیاتی وابسته اســت 
آن ها نگهداری و مراقبت درست از بخش وحشی 
ذهن است، جایی که سرچشمه خلاقیت به شمار 
می آید و ایده های ناب و متفاوت و منحصر به فرد 
ما در آنجا لانه کرده اند. در نوشته های پیشین، 
نکته هایی دربــاب مراقبت از این بخش ذهن 
و حتی پــرورش و تقویت آن گفته شد، اما، 
گفته  درکنار همه این ها )و بسیاری از نکات نا
(، مهم است که رویکرد و نگرشی داشته  دیگر
باشید که درراستای تقویت آن باشد، مبادا 
که هرچه  خط مشی شما طــوری شکل بگیرد 
کاشته اید را تخریب و نابود کند، مثل اینکه به 
شمشیری مسلح باشید، ولی به جای ضربه زدن 

و برش، مثل یک عصا از آن استفاده کنید.
یکی از مهم ترین نکاتی که در این نگرش وجود 
دارد نیفتادن در دام اطلاعات عامیانه و رایج 
است. این مدل از اطلاعات حاصل میل شدیدی 
به محدودکردن داده هــا، ســاده کــردن آن هــا و، 
درنهایت، ساختن یک کلیشه سفت و سخت از 
آن هاست، درست مثل بتی که از پیش تراشیده 

شده و چیزی نمی توان به آن اضافه کرد.
ــا مسئله  ــک مـــثـــال بـــزنـــم تـ بـــگـــذاریـــد یـ
ــر شـــود: بــرای نــمــونــه، در یکی از  واضــح ت
تقسیم بندی های رایج تیپ شخصیتی 
که محور اول در تیپ شناسی مایرز و بریگز  (
است(، دو قطب شاخص درون گرا-برون گرا 
را داریم. تلقی عامه مردم از شخصیت های 
درون گرا به آدم های خجالتی محدود شده 
است، درحالی که در روان شناسی الزاما این 

گی هم بسته نیستند و دراصل دو شاخصه  دو ویژ
جــداازهــم محسوب می شوند که گاهی ممکن 
است همراه هم باشند و گاهی نه. برای مثال، در 
تیپ شناسی مایرز و بریگز، درون گرایی درجات 
مختلفی دارد: خیلی وقت ها، درون گرا می تواند 
با آرامش و بدون هیچ شرم و خجالتی در یک جمع 
حرف بزند و اتفاقا آدم خوش مشربی باشد، و گاهی، 
در شکل دیگر، آن آدمی باشد که صحبت هایش 
محدود می شود به چند »بله« و »خیر« و جملات 
گفت وگو  که نشان می دهند چقدر از  کوتاهی 

گریزان است.
احتمالا، تا اینجای کار متوجه نکته اصلی و اساسی 
این مبحث شده باشید: چیزی که در تلقی های 

ساده و عامیانه به یک شکل کلی محدود 
شـــده اســـت )در ایــنــجــا، درون گـــرایـــی(، 
درواقــع و به شکل تخصصی، درجــات و 
ــواع خیلی متفاوت و متعددی دارد؛  ان
که تبدیل  یعنی بت واحــد و تک شکلی 
به یک کلیشه رایج شده است هزار چهره 
پنهان دارد. حالا سؤال اصلی اینجاست که 
 کارایی چنین نگرشی در جهان داستان و 

هنر چیست.
جواب کوتاه و مختصر این سؤال می شود اینکه 
این نگرش عین کلیشه گریزی است: وقتی نگاه 
عامه مخاطبان به یک پدیده یا مسئله محدود 
و کلیشه ای است، شما با هزار چهره نادیدنی 
آن سروکار دارید. این یعنی سرچشمه مواداولیه 
داســتــان هــای شما انتخاب های بی شماری 
را پیش رویتان مــی گــذارد، ایــن یعنی همیشه 
می توانید وجهی پنهان از مسائلی که در ذهن 
عامه آدم هــا ســاده شــده را برایشان رو کنید و 
این مرزهای نادیدنی را مثل شیشه های نازک 

بشکنید.
گــر قــرار باشد یک اثــر شاخص و  دراین زمینه، ا
شگفت انگیز معرفی کنم، بدون هیچ تردیدی، 

شاهکار عظیم و مثال زدنی میلان کوندرا، یعنی 
»بار هستی«، بی رقیب و یکه تاز است. در این کتاب، 
می بینید که کوندرا چگونه با ذهن خلاق و نگرش 
عمیقش مسائلی ساده و دم دستی را می شکافد 
و وجهی شگرف از دل آن هــا بــیــرون می کشد، 
طــوری کــه ذهنیت مخاطبش را مـــدام ویــران 
می کند و به بازی می گیرد: در شیوه توصیفش، 
در نحوه تعریف کردن قصه، در انتخاب موضوع و 
سوژه هایش، در طرز فصل بندی کتاب، در انتخاب 
عنوان ها، و در هرچیزی که می شود توی آن کتاب 

پیدا کرد.
خواندن آثار شاخص و تعمق در هر آن چیزی که 
تبدیل به کلیشه شده کمک می کند مسیرهایی 
تازه و کمتر کشف شده را برای خودتان ردزنی 
کنید و در طولانی مدت، با تمرین های درست، 
به سبک و سیاقی خاص و بکر برسید. ذهنتان را 
کردن این مسیرها عادت دهید. دراصل  به پیدا
تنها یک چیز است که حق دارد تبدیل به کلیشه 

شود و آن هم کلیشه گریزی است.
 با احترام عمیق، ایستاده و کلاه ازسربرداشته، 
ک، دکتر سیروس شمیسا.  به استاد بزرگ ادبیات این خا

زنده باد!
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امیر خضرایی منش

ــد یـــک مــتــرجــم جـــوان  ــایـ او را بـ
کاردرست نامید و، هم زمان، یک 
که  منتقد درست و حسابی فیلم 
در مجلات سینمایی قلم می زند. 
 )۱۳۶۶ امیر خضرایی منش )ت. 
در مسیرهایی گام برمی دارد که با 
یکدیگر تلاقی دارند. بهتر است او 
را یک فیلم بین و فیلم باز حرفه ای 
ــه فــعــالــیــت هــایــی چــون  بــدانــیــم ک
ترجمه و نقد را در همین وادی انجام 
گر شما هم اهل فیلم و  می دهد. ا
سینما بوده باشید و در همین دنیا 
کتاب  کرده باشید، حتما دو  سیر 
ی  جــم مشهد یـــن منتقد و مــتــر ا
کــه در ســال هــای اخــیــر منتشر  را 
شــده اســت دیــده یــا خــوانــده ایــد؛ 
کتاب هایی که خود ارزش سینمایی 
ک  بسیاری دارنـــد: یکی »هیچکا
فلسفی: 'سرگیجه' و اضطراب های 
بی خبری« و دیگری »وسترن های 
هــالــیــوودی و اســطــوره آمریکایی: 
کس و جان فورد  اهمیت هوارد ها
برای فلسفه سیاسی« که هر دو را 
نشر مشهدی »تگ« منتشر کرده 
ــت. خضرایی منش همچنین  اس
درس گفتارهایی درباره فیلم دیدن 
ارائه می کند، درس گفتارهایی که 
نــشــان مــی دهــد فــیــلــم دیــدن هم 
اصولی دارد که براساس آن ها باید 

فیلم ببینیم.

»شاهنامه و ایلیاد«

»شـاهنامه« فردوسـی و »ایلیـاد« 
هومـر، در جایـگاه برجسـته ترین 
، چـه  سـه لـب حما بـی قا د ا ر  ثـا آ
گی های مشـترکی دارند؟ شـاید  ویژ
از ایـن مهم تـر، چـه تفاوت هایـی 
ثـر ادبـی  تـوان بیـن ایـن دو ا می 
کـرد، و منشـأ ایـن  جاودانـه پیـدا 
تفاوت های احتمالی را در کجا باید 
جست وجو کرد. چرا می شود گفت 
»شـاهنامه«، درقیاس بـا دیگرآثـار 
حماسـی دنیـا، و ازجملـه »ایلیـاد«، 
سـت و  ا تـر  لا با ن  د گر و چنـد سـر
تبدیـل شـده بـه نمـادی از هویـت 

ایـران و ایرانـی؟
ایـن سـؤال ها همان هایـی اسـت 
کـه پاسخشـان را ممکـن اسـت در 
کتـاب »شـاهنامه و ایلیـاد« پیـدا 
ز  ، ا متـی ضـا قیا کتـر علیر . د کنیـم
اسـتادان زبـان و ادبیـات فارسـی 
هی  و پژ مه  هنا شـا بـه  بیشـتر  کـه 
می پـردازد، در اثـر تـازه خـود، ایـن 
دو کتاب را مقایسـه کرده اسـت. او، 
در ایـن کتـاب، ازجملـه می گویـد کـه 
چـرا »شـاهنامه« از »ایلیـاد« ملی تـر 
اسـت و چـرا ایـن اثـر سـترگ برآینـد 
هویـت ایرانـی اسـت. »شـاهنامه 
و ایلیـاد« را انتشـارات مشـهدی 
ر  د  ، گـی ز تا به   ، » قلـم طنیـن  «
۲۱۴صفحـه و بـا قیمـت 290هـزار 

تومـان روانـه بـازار کـرده اسـت.

انتشارات »ترانه«

رمان، سینما و تئاتر، آموزش، شعر، 
وان شناسـی، جامعه شناسـی،  ر
تاریـخ، جغرافیـا، پزشـکی، همـه، 
کمابیـش  ز حوزه هـای فعالیـت  ا
گسـترده نشـر »ترانه« اند، یکی دیگر 
کنون، با  از ناشران مشهدی که هم ا
کیان، در یکی  مدیریت محسن آریا
از محله هـا و پاتوق هـای قدیمـی 
کتاب، یعنی در میدان سـعدی، در 
طبقـه همکـف پاسـاژ خاطره انگیـز 
»مهتـاب«، فعالیـت می کنـد. نشـر 
»ترانـه« از سـال ۱۳۹۲ فعالیتـش را 
کـرده و تـا امـروز، به ویـژه در  آغـاز 
همـکاری بـا مؤلفـان و نویسـندگان 
همشـهری، آثـار مهمـی نشـر داده 
اسـت. ترجمـه رمان هـای »سـفر بـه 
اعمـاق آمـازون« )اثـری از ژول ورن( 
و »شـماره صفـر« )اثـری از اومبرتـو 
ز اوژن  (، نمایشـنامه هایی ا کـو ا
و  د و و همچنیـن سـی   ، نسـکو یو
داسـتان کوتاه تحت عنوان »عشـق 
قلـم حسـین  سـال های دور« به 
مخملبـاف ازجملـه کارهایـی اسـت 
که نشر ترانه در این سال ها منتشر 
کـرده اسـت. ایـن ناشـرْ وبسـایت 
 تروتمیـزی هـم دارد کـه به نشـانی

taranehpub.comدردسـترس 
است و در آن آثار خود را بی واسطه 
ضـه  ه عر یـژ و ی  هـا بـا تخفیف  و 

می کنـد.

کتاب فروشی »هیواد«

پاساژ »مهتاب« در خیابان سعدی 
مشهد کتاب فروشی های بسیاری 
ــت  ــا داده اس ــود جـ ــ را در دل خ
کــه شــایــد امـــروز بیشتر بــه فــروش 
کتاب های آموزشی مشغول باشند، 
کتاب فروشی های باسابقه و  امــا 
مــنــحــصــربــه فــردی هــم دربینشان 
ــه هـــرکـــدام از  ــده مـــی شـــونـــد کـ ــ دیـ
یــک منظر ویـــژه انـــد. یــکــی از ایــن 
کتاب فروشی ها »هــیــواد« اســت؛ و 
آنــچــه »هــیــواد« را متمایز می کند 
ــه تــنــهــا کــتــاب فــروش  ایـــن اســـت ک
افــغــانــســتــانــی در مــشــهــد اســـت. 
که در رشته  عبدالوهاب واعــظــی، 
ادبیات عربی در دانشگاه فردوسی 
مشهد درس خوانده، بعد از پایان 
کارشناسی، به کتاب فروشی  دوره 
روی آورده و حالا حــدود ۲۳ سال 
کــه در مشهد بــه ایــن حرفه  اســت 
مشغول است. از این مدت، او تقریبا 
پانزده ســال را در پاساژ »مهتاب« 
ــر بـــرای شما  گ بــه ســر بـــرده اســـت. ا
کتاب فروشی جالب  هــم نــام ایــن 
است، باید بگوییم که »هیواد« یک 
واژه پشتوست به معنای »وطــن«. 
ــت  ــری ــدی واعــــظــــی، هــمــچــنــیــن، م
انتشارات »بدخشان« را هم برعهده 
دارد، نشری که با هدف چاپ و توزیع 
کتاب های نویسندگان افغانستانی 

در ایران تأسیس شده است.

کتابخانه »قائمیه«

کـه  کتابخانـه عمومـی »قائمیـه«، 
بـا همـکاری مـردم فرهنگ دوسـت 
  ۱ ۳۸۷ ل  سـا ر  د پنجتـن  محلـه 
ز  ا یکـی  بـه  لا  حـا  ، شـد سـیس  تأ
پررفت وآمدتریـن و محبوب تریـن 
پاتوق هـای فرهنگـی در دل محلـه 
شـهید قربانـی )پنجتـن ۵۴( تبدیـل 
یـن  ا  ، ر مـا آ طبـق   . سـت ا ه  شـد
منبـع   ۱ ۷ ۴۶۸ ن  کنـو ا نـه  بخا کتا
کـه از ایـن تعـداد  دراختیـار دارد 
و  ن  کا د کـو مختـص  منبـع   ۱ ۸۴۰
 » ئمیـه قا « (  . سـت ا ن  نـا ا جو نو
حـدود ۸۰ منبـع جدیـد را هـم فقـط 
کتاب هـای  گذشـته بـه  طـی مـاه 
یـن  ( ا کـرده اسـت. خـود اضافـه 
کتابخانـه ۸۰۰ عضـو دارد کـه بیـش 
از ۷۵درصـد آن هـا عضـو فعال انـد. 
همچنیـن، حـدود ۸۰درصـد اعضـا 
کـودکان و نوجوانـان رده سـنی  را 
۱۶ سـال تشـکیل می دهـد.  تـا   ۶
کتابخانـه »قائمیـه«، از اول هفتـه 
تـا چهارشـنبه، از سـاعت ۷:۳۰ تـا 
۱۹:۳۰، و پنجشـنبه ها، از سـاعت 
 . سـت ن شما بـا ۱، میز ۳ : ۳۰ تـا   ۸
درضمـن، ایـن مـکان، بـرای راحتـی 
مـادران، بـه یـک سـالن بـازی بـرای 
کودکان هم مجهز است. با مراجعه 
به سایت سامانه یکپارچه مدیریت 
کتابخانه هـای عمومـی، می توانیـد 
گاه شـوید. از اخبـار »قائمیـه« هـم آ

یک هفته با نماینده های فرهنگی و ادبی مشهد

پـنج  برگ از کتاب
»شهرآرا« در هفته »کتاب و کتاب خوانی«، هر روز، یک نویسنده 

یا مترجم، یک کتاب، یک ناشر، یک کتاب فروشی و یک کتابخانه 

مشهد را معرفی می کند

محبوبه عظیم زاده

در تقویم رسمی ما، از ۲۴آبان تا یک هفته پس از آن را به نام 

گزارش
ــد.  ــ ــرده انـ ــ کـ ــذاری  ــ ــ ــام گ ــ ــ ــــی« ن ــوان ــاب خــ ــ ــت ــ ک کـــتـــاب و  ــه  ــتـ ــفـ »هـ

وزهــای  گرفته است در ر « تصمیم  را به همین مناسبت، »شــهــرآ
وز، یک نویسنده یا مترجم، یک  باقی مانده از این هفته، هر ر
 ، کتابخانه مشهد را کتاب فروشی و یک  کتاب، یک ناشر، یک 

هرچند مختصر، معرفی کند.
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مارشال مک لوهان

بخش دوم


